
تراژدی کلیسای 
آمریکایی این است 

که آن ها آن قدر در 
جهان کنونی گرفتار 

شده اند که چیزی 
برای ارائه به این 

مردم رنج دیده که 
نمی توان به سادگی 
آن ها را جای دیگری 

پیدا کرد، ندارند.

تجربه می کنند. کلیســای ســالم می تواند شــبکه ای امن باشــد 
که در شــرایط ســخت اقتصاد آمریکا، در مواقع نیاز به اعضایش 
کمک های مادی ارائه می دهــد، مانند وعده هــای غذایی بعد از 
به دنیاآمدن یک کــودک یا قرض دادن پول پس از اخراج. شــاید 
حتی مهم تر از آن، این که بــه مردمش یادآوری می کند که هویت 
آن ها به شــغل یا میزان درآمدها وابسته نیســت؛ آن ها فرزندان 
محبــوب و تحــت حفاظت خــدا هســتند و ارزششــان نامحدود 

است.
اما یک کلیسای پرجنب وجوش و زندگی بخش، بیشتر از آن که 
احتیاج به انرژی اعضایش داشــته باشــد، به زمان احتیاج دارد. 
او از مردم می خواهد کــه یکدیگر را به شغلشــان ترجیح دهند و 
خواندن نماز و کتاب مقدس را برتر از دستاوردهایشــان بدانند. 
در دوران کلیســازدگی، به نظــر می آید که این می تواند خواســتۀ 

زیادی باشــد. اگر مردم کماکان در حال ترک ]کلیســا[ هستند، 
خصوصاً به دلیل این که احساس می کنند بسیار پرمشغله هستند 
و نمی توانند به صورت مرتب در کلیسا حضور داشته باشند، پس 
چرا باید بخواهند بخشی از کلیســایی باشند که خواسته هایش 

از آن ها بسیار زیاد است؟
این ســؤال اگرچه قابل درک اســت، اما کاملاً درست نیست. 
مشــکل پیش روی ما این نیســت که ما یک جامعۀ سالم و پایدار 
داریم که کلیســا در آن جایی ندارد؛ بلکه مشــکل این اســت که 
بسیاری از آمریکایی ها شیوه ای از زندگی را برگزیده اند که آن ها را 
تنها و مضطرب می ســازد و آن ها نمی دانند زندگی در جامعه و در 

کنار دیگران چگونه است.
تراژدی کلیسای آمریکایی این است که آن ها آن قدر در جهان 
کنونی گرفتار شده اند که چیزی برای ارائه به این مردم رنج دیده 
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